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از جمله مسائلي كه در مورد تعليم و تربيت اسلامي مطرح است مسئله محبـت و    

ر ولي  اث. البته نقطه مقابل محبت معمولاً بغض است. نقطه مقابل آن، خشونت است

مي دانيم كـه بعضـي   . محبت احسان و نرم است و اثر بغض خشونت و سختگيري

ها به چشم انتقاد به اين تعليم و تربيت اسلامي نگريسته و گفته انـد كـه در اسـلام    

آنچنان كه بايد و به قدر كافي روي مسئله محبت و اثرش كه نرمي و احسان اسـت  

ه انسانها و مسئله احسان به انسانها تكيه نشده است، و اگر در اسلام مسئله محبت ب

و نرمش در مقابل انسانها مطرح است در مقابـل مسـئله دشـمن داشـتن انسـانها و      

باز مي دانـيم كـه   . خشونت به خرج دادن و به يك معنا بدي كردن هم مطرح است

. آنها كه زيادي روي محبت تكيه مي كنند مسـيحيها هسـتند و كشيشـهاي مسـيحي    

محبت مي زنند و مي گويند عيساي مسيح تنها به محبـت دعـوت    اينها خيلي دم از

مي كرد در محبت هم استثناء نمي كرد ميان اينكه افرادي كه بايـد بـه آنهـا محبـت     

بشود خداپرست باشند يا نباشند پيرو عيسي باشند يا نباشند بلكه مي گفتند كـه بـه   

يـك مقالـه اي كـه     در يكي از كتابهاي تـاريخ اديـان و شـايد در   . همه محبت كنيد

ترجمه شده بود خواندم كه يك  جمله است كه در همـه اديـان بـزرگ دنيـا آمـده      

در مسيحيت هست، در دين يهود اسـت، در  . است و متحد الآلمان همه اديان است

دين زرتشت هست در دين اسلام هست دردين بـودا هسـت و آن ايـن اسـت كـه      

ت مـي داري و همـان را   د دوس ـبراي ديگران همان را دوست بدار كـه بـراي خـو   «
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كه ما به ايـن مضـمون در اسـلام زيـاد     » براي خود دشمن مي داري هدشمن بدار ك

  :داريم مانند

  1.احبب للناس ما تحب لنفسك و اكره لهم ما تكره لنفسك

حـال آيـا اسـلام    . اين دستور كه در اسلام نيز هست يك دستور كالي و مطلق است

آورده است و در اديـان ديگـر اسـتثنائي نيسـت؟ در     در اين قاعده عمومي استثنائي 

مسيحيت استثنائي نيست ولي در اسلام استثناءست؟ كه در واقع اسـلام مـي گويـد    

براي مردم دوست بدار آنچه را كه براي خود دوست مـي داري مگـر در بعضـي از    

اخـتلاف   2امور؟ آيا در اسلام استثنائي هست؟ يا نه، آنچـه در اسـلام بـا مسـيحيت    

  .ت، در تفسير محبت است نه در اين اصل كليهس
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  مصلحت جمع مقدم بر مصلحت فرد است

به علاوه يك وقت هست پاي فرد در ميان است، و يك وقت هست پـاي جمـع      

باز مثال به همان پدر و مادر مي زنيم كه چند پسر و دختر در خانـه  . در ميان است

بچه ها، نسبت بـه افـراد ديگـر    يكي از اين . شان هست و همه را هم دوست دارند

پدر و مارد تنها اين را دوست ندارند كه بگويند مطابق ميل . متعدي و متجاوز است

اگر ميل هم مقياس باشد، ميل افراد ديگـر را نيـز بايـد در نظـر     . اين رفتار مي كنيم

يعني آن كسي كه مي خواهد از روي كمال محبت بـا بچـه هـاي خـودش     . بگيرند

ذشته از اين كه ميل نبايد مقياس باشد بلكـه مصـلحت بايـد مقيـاس     رفتار بكند، گ

و چقدر موارد مـا  . باشد، همچنين مصلحت جمع بايد مقياس باشد نه مصلحت فرد

يعني اگـر مصـلحت   . مي بينيم كه مصلحت جمع با مصلحت فرد جور در نمي آيد

و  يك فرد را در نظر بگيريم مصـلحت افـراد ديگـر و بلكـه مصـلحت آن سـازمان      

جامعه اي كه اين فرد جزء  آن است از بين مي رود و در نهايت خود آن فـرد هـم   

اين است كه در مواردي مصلحت فرد فداي مصـلحت جامعـه مـي    . صدمه مي بيند

و از اينجاست كه در مواردي خود محبت كه گفتيم ريشـه اش قصـد خيـر و    . شود

كند خشونت را ايجـاب   كند عدم نرمي را ايجاب مي احسان داشتن است ايجاب مي

كند مثلاً اعدام را  كند حداكثر آنچه را كه طرف آن را براي خودش بدي تلقي مي مي

  .آنجا كه پاي مصلحت جمع در ميان است
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  انسان دوستي

انسان «: مي گويند: يك مطلب ديگر را هم اينجا بايد عرض بكنيم و آن اين است   

به قـول طلبـه   . طلب بايد شكافته شودالبته سخن درستي است ولي اين م.  »دوستي

انسان بما هو انسان است يعني انسان را از آن جهت »  انسان دوستي«در » انسان«ها 

. كه انسان است بايد دوست داشت، و به اصطلاح امروز انسان با ارزشـهاي انسـاني  

يك وقت ما در تعريف انسان مي گوييم يك حيوان يـك سـرو دو گـوش مسـتقيم     

اگر انسان اين است، چمبـه همـان قـدر انسـان اسـت كـه       . رف مي زندالقامه كه ح

لومومبا انسان بوده، آنهايي كه خواستند عيسي را به دار بشكند همـان قـدر انسـانند    

آنها هم مثل عيسي حرف مي زننـد و از ايـن جهـات فرقـي بـا او       . كه خود عيسي

  .نداشتند

ه درهمه اين افراد مشـترك  يعني اين هيكل خاص ك» انسان«يك وقت مي گوييم    

يعني هـر كـس را كـه از نسـل آدم هسـت      » انسان را دوست داشته باشيم«است، و 

دوست داشته باشيم، و خلاصه منظور از انسان، انسان زيست شناسي است، آن كـه  

آيا مقصود اين است؟ يا نه، مقصود انسـان بمـا   . زيست شناسي او را انسان مي داند

سان به خاطر ارزشهاي انساني، به خاطر انسـانيت، و انسـان   هو انسان است، يعني ان
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اينجاست كه وقتي چمبه و لومومبا را كنار همـديگر  . دوستي يعني انسانيت دوستي

مي گذاريم، دو نوع از آب در مي آيند، اين يك چيـز از آب در مـي آيـد، آن يـك     

درسـت بـا    چيز ديگر؛ يعني ممكن است اين يك اسنان از آب در بيايد، يك انسان

ارزشهاي انساني و آن تنها يك انسان نباشد بلكه حيوان هم نباشد، و به تعبير قـرآن  

انسـان را بايـد دوسـت داشـت بـه خـاطر       . از حيوان هم چند درجه پائين تر باشد

و به عبـارت ديگـر انسـانيت را بايـد دوسـت      . انسانيت نه به خاطر همين هيكلش

  .داشت

ضد انسانيت شد مانع راه انسـانهاي ديگـر و مـانع     حال اگر انساني ضد انسان و   

تكامل انسانهاي ديگر شد، آيا باز ما بايد اين انسان را كـه در واقـع اسـمش انسـان     

الصوره صوره انسان و القلب : است و در معنا انسان نيست، و به تعبير اميرالمؤمنين 

د؟ آيا نه نـام  قلب حيوان ظاهر، ظاهر انسان است و باطن، يك حيوان دوست بداري

  !انسان دوستي بايد به انسانيت خيانت بكنيم و با انسانيت دشمني بورزيم؟

پس از گذشته از اين مسأله كه محبت صرفاً رعايت ميل ها نيست بلكه عبـارت      

است از رعايت مصلحت و خير و سعادت طرف، و گذشته از اين كه مصلحت فرد 

مصـلحت جمـع بايـد در نظـر گرفتـه شـود       به تنهايي نمي تواند مقياس باشد بلكه 

» انسـان «اساساً مسأله انسان دوستي،مسأله انسانيت دوستي است، و الا اگر مـراد از  

انسان به معناي همني جنس و انسان زيست شناسي باشد از نظـر زيسـت شناسـي    



  ٧

چرا ما گوسفند هـا را بـه انـدازه انسـانها دوسـت      . فرقي بين انسان و حيوان نيست

يم؟ چرا اسبها و الاغها را به اندازه انسانها دوست نداشته باشيم؟ او يـك  نداشته باش

اگر ملاك جانـداري و ادراك لـذت   . حيوان جاندار است، اين هم يك جاندار است

اين در انسان همان مقدار است كـه  » ميازار موري كه دانه كش است«و الم است و 

  .در اسب و الاغ

وقتي كـه انسـان دوسـتي، معنـايش     . ستي برگرددپس مسأله بايد به انسانيت دو    

انسانيت دوستي شد و انسانيت دوستي هم معنايش رعايت مصالح انساني و نه تنها 

دستور محبت به انسـانها كـه   ) اين تفسير از(شد، معلوم مي شود كه  -رعايت ميلها

قطع نظر از همه چيز فقط طوري رفتار كردن كه اين خوشـش بيايـد و آن دوسـت    

ه باشد، يك منطق غلطي است، بلكه محبتش منطقي غلطي است، بلكه محبـت  داشت

منطقي در مواردي طبعاً توأم با خشونتها، جهادهـا، مبـارزه هـا و كششـها اسـت؛ و      

  .انسانهايي را كه خار راه انسانيت هستند بايد از بين برد

  نيكي به كافر

نسـبت بـه همـه مـردم      در قرآن كريم مي بينيم كه به محبت و به احسان و نيكي   

حتي نسبت به كفار توصيه شده است اما در حدودي كه اين محبـت كـردن و ايـن    

آنجا كه نيكي كردن اثر نيك نبخشد، آن نيكـي نيسـت   . نيكي كردن اثر نيك ببخشد

  .بلكه بدي است به صورت نيكي
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  :است مي فرمايد 1مثلاً در آيه مباره كه اي كه در سوره ممتحنه  

الله عن الذين لم يقاتلوتكم في الـدين و لـم يخرجـوكم مـن ديـاركم ان      لا ينهيكم ا

انما ينهيكم االله عن الذين قـاتلوكم  .  تبرّووهم و تقسطوا اليهم انُ االله يحب المسطين

  .في الدين و اخرجوكم من دياركم

) كند اول مي گويد نهي نمي كند، بعد هم امر مي(يعني خود شما را نهي نمي كند   

ه كافراني كه به خاطر دين با شما نجنگيده اند، با شما در حـال نبـرد آن   كه نسبت ب

كه در آن  -هم به خاطر دين نيستند، آنها كه شما را از  خانه هايتان بيرون نكرده اند

وقت مصداقش قريش بودند كه هم به خاطر دين با مسلمين مـي جنگيدنـد و هـم    

ري خدا شما را نهي نمي كند كـه  آ [ -مسلمين را از خانه هايشان خارج مي كردند

يعني اگر ما مي گوئيم به كافران نيكي نكنيد، آنها .  ]نسبت به اين كافران نيكي كنيد

نيكي كردن به  آنها  عين بدي كردن به خود شماسـت، تقويـت بنيـه    . را مي گوئيم

  .دشمن است كه طبعاً عليه شما به كار مي رود

خدا كساني را كه خـوبي مـي كننـد و بـه     » ينان االله يحب المقسط«: بعد مي فرمايد

انما ينهيكم االله . يعني اين كار را بكنيد. قسط و عدالت رفتار نمايند دوست مي دارد

كنـد از   خدا شما را نهي مي [. عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم
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را از خانـه  نيكي كردن نسبت به كافراني كه به خاطر دين با شما جنگيده اند و شما 

  .]هايتان بيرون كرده اند

  رفتار عادلانه با كافر

به علاوه، راجع به عدل و به عدالت رفتار كردن و حق واقعي هر فردي را بـه او     

 ]از خانه هايتـان [دادن حتي نسبت به همين كافراني كه با شما مي جنگند و شما را 

بـه  : فرمـود . أله احسان بودآن، مس. بيرون كردند نيز مي گويد از عدل خارج نشويد

اما مسأله عدل چطور؟ مسأله اينكه مي خواهيم حـق آنهـا را بـه    . اينها احسان نكنيد

در اوايل سـوره مباركـه   . نه: آيا مي توانيم به آنها ظلم كنيم؟ مي گويد. ايشان بدهيم

   1:مائده است

  .و لا يجرمنكم شنĤن قوم علي ان لا تعدلوا، اعدلوا هواقرب للتقوي    

هرگز كينه و دشمني يك قومي شما را وادار نكند كه بر آنها ظلـم و سـتم بكنيـد،      

يعني آنچه را كه مستحق آن نيستند به آنها برسانيد؛ با آنها هم به عدالت رفتار كنيـد  

  .اعدلوا هوا اقرب للتقوي: كه عدالت، به تقوا نزديكتر است

م يك حدي دارد يعنـي جـايي   در آيات ديگر قرآن نيز هست كه با كافر جنگيدن ه

مي رسد كه اگر بيش از آن جلو بروند، به  تعبير خود قرآن، اعتداء و تجاوز از حـد  

  :است كه در آيه ديگر مي فرمايد
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  1.قاتفلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله يحب المعتدين

مـثلاً  . حد تجاوز نكنيـد در راه خدا با مردمي كه با شما مي جنگند بجنگيد، ولي از 

آن وقت كه دشمن اسلحه اش را زمين مي گذارد و مي گويد تسليم، آنگاه كه ديگر 

يـا مـثلاً   . تسليم شد و شمشيرش به روي شما كشـيده نيسـت ديگـر او را نكشـيد    

معترض بچه هايشان نشويد، معتـرض زنهايشـان نشـويد، معتـرض پيرمردهايشـان      

چشمه هايشان نشويد، همان دسـتورهايي كـه   نشويد، متعرض آباديشان، درخت و 

پيغمبر اكرم غالباً وقتي كه مسلمين مي رفتند به جنگ، به صورت متحـد المـĤل بـه    

  .آنها مي فرمود

بنابراين وقتي كه پاي عدالت و نقطه مقابل آن ظلم در ميان باشـد مـي گويـد در       

مورد كافران هم از حد تجاوز نكنيد، به آنها ظلم نكنيد، با آنها هم به عدالت رفتـار  

  .كنيد

احسان به كافر را در جايي اجازه مـي  . پس عدالت به هر حال بايد رعايت بشود   

يا براي خـود او و يـا    -د، اما آنجا كه اثر بد مي بخشددهد كه اثر خوب داشته باش

 2.مثلاً مي گويند اسلحه بـه كـافر نفروشـيد   . مسلم اجازه نمي  دهد -براي مسلمين

ولي ذكر مي كنند كه اين در صورتي است كه شما بدانيد يا احتمال بدهيد كـه اگـر   
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سلحه فردا مـي آيـد   اين اسلحه را به او بفروشيد او را تقويت كرده ايد و با همين ا

پس اين در واقع تقويت غير مستقيم دشـمن  . به جنگ شما و شما را از بين مي برد

و الا فروختن چيزي به كـافران كـه هـيچ اثـر     . اين كار را نكنيد. عليه خودتان است

  .نامطلوبي از آن پيدا نمي شود مانعي ندارد

  امام صادق و مرد كافر

ديدند كه در كنار جـاده و در زيـر سـايه يـا     حضرت صادق در راه سفر كسي را    

كنار درختي كه خودش را به يك وضعي انداخته كه معلوم است كه ناراحت اسـت  

به كسي كه همراهشان بود فرمودند برويم ايـن طـرف،   . و حالش حال عادي نيست

. هيچ صدايش هم در نمي آمد كه از كسي استمداد كند. گويا اين مرد گرفتاري دارد

مردي را ديدند كه از لباسش شناخته مي شـد كـه مسـلمان نيسـت و غيـر       رفتند و

لباسهاي مخصوصي مي پوشـيدند كـه از آن   ( …طيلساني داشت و . مسلمان است

معلوم شد كه بيچاره در اين بيابان تنهـا و تشـنه و گرسـنه    . لباس شناخته مي شدند

و خلاصـه   ]هنـد كـه بـه او آب و غـذا د    [حضرت فوراً دستور دادند . گرفتار شده

آخر اين كافر است، مگر ما : آن شخصي كه همراه حضرت بود گفت. نجاتش دادند

بله، صرف محبت كه فقط خيـري بـه   : فرمودند! به كافر هم مي توانيم محبت كنيم؟

آيا اگر به اين محبت كنيـد،  . اين آدم مي رسد، اين كه ديگر به جائي ضرر نمي زند

  .، در اين گونه موارد بايد هم محبت كردبه مسلمين دشمني كرده ايد؟ نه
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  عوامل تربيت

از نظر عقل : حال بعد از اين كه شناختيم كه انسان از نظر اسلام بايد چگونه باشد  

بايد چگونه باشد، از نظر اراده بايد چگونه باشد از نظر حس عبـادت بايـد چگونـه    

د چگونه باشد، از نظـر  باشد، از نظر اراده بايد چگونه باشد، از نظر حس عبادت باي

پرورش و سلامت بدن بايـد چگونـه باشـد، از نظـر محبـت بايـد چگونـه باشـد؛         

چه عواملي اين چگـونگي هـا را   . چگونگي را كه شناختيم روي عوامل بحث بكنيم

كند، و چه عواملي ضد اين چگنـونگي هاسـت؟    به شكل خوبي در انسان تأمين مي

. ت كه در خود اسلام روي آنها تكيـه شـده  ما بيشتر، توجهمان به عوامل خاصي اس

از . قبلاً عرض كرديم كه اصلاً خود عبادت از نظر اسلام يـك عامـل تربيتـي اسـت    

  .نظر اسلام عبادت خودش يك پرورشگاه است

  مراقبت و محاسبه

مسأله ديگري كه بايد عرض بكنيم مسئله اي است كه در تعليم و تربيت ديني و     

تعليم و تربيتهاي غير مذهبي وجود ندارد و نمي تواند هـم   مذهبي وجود دارد و در

مطلبي را علماي اخلاق مي گويند و عرفاء فوق العـاده روي آن  . وجود داشته باشد

تكيه دارند و در متون اسلامي توجه زيادي بدان شده است، و آن چيزي اسـت بـه   

 ـ. »مراقبه و محاسبه«نام  ه مفـاهيم پيـدا   در آموزش و پروش هاي غير مذهبي اينگون

نمي شود، مراقبه و محاسبه اصلاً مفهوم ندارد و طرح نمي شـود؛ ولـي در تعلـيم و    
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تربيت ديني چون اساس، مسأله خدا و پرستش حق است، قطعاً اين مسـائل مطـرح   

  .است

در قرآن كريم آيه اي داريم كه من اين آيه را شايد مكـرر مطـرح كـرده باشـم،          

يك مدتي روي  1م بوديم عالم بزرگي كه اخلاق مي گفتچون آن دوره اي كه ما ق

اين آيه تكيه كرده بود و چون اين آيه بيشتر به گوشمان خورده بـود و بيشـتر روي   

از آيـات آخـر سـوره    . آن فكر كرده ايم، گويي يك جلوه ديگري در ذهن مـن دارد 

  :مباركه حشر است؛ قبل از آن آيات توحيدي اين آيه است

ين آمنوا اتقوا االله و لتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوااالله ان االله خبير بمـا  يا ايها الذ   

  2.تعملون، و لا تكونوا كالذين نسوا االله فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون

منظـورم در  . (ولتنظر نفس ما قدمت لغـد . تقواي الهي داشته باشيد! اي اهل ايمان   

در  3مانا قطعاً و شديداً هر كـس دقـت كنـد   و ه) مراقبه و محاسبه،  اين كلمه است

پـيش  «يعني تمام اعمال انسان در منطـق قـرآن   . آنچه كه براي فردا پيش مي فرستد
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و ما تقدموا لانفسـكم مـن   : در اين زمينه يك آيه و دو آيه هم نيست. است» فرست

  :سعدي هم اين شعر را از همي جا گرفته 1. خير تجدوه عند االله

  خويش فرستبرگ عيشي به گور 

  

  كس نيارد ز پس، تو پيش فرسـت   

  

  

تمـام اعمـال انسـان پـيش فرسـتاده      . از خود قـرآن اسـت  » پيش فرستادن«تعبير    

يعني جايي كه انسان در آينده خواهد رفت، قبل از اينكه خودش برود يـك  . هاست

كالاهايي به آنجا مي فرستد و بعد خودش ملحق مي شود، اين انسانها در اين پـيش  

وقتي شـما  . (رستاده هاي خودتان كمال دقت و مراقبت را داشته باشيد و نظر كنيدف

مي خواهيد چيزي را به جايي بفرستيد اول وارسي مي كنيد دقت مي كنيـد و بعـد   

  ).مي فرستيد

ان االله خبيـر بمـا   : بار ديگر كلمه واتقوا االله تكرار مي شود، و آنگـاه مـي فرمايـد      

خدا به آنچـه عمـل   : بعد مي گويد [ا خودتان دقت كنيد اول مي گويد شم. تعلمون

كانه مي خواهد بگويد اگر شما دقت نكنيد، يك چشم بسـيار  . ]مي كنيد آگاه است

دقيقي به هر حال هست او كه مي بيند، يـك وقـت انسـان يـك چيـزي را قبـل از       
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خوب حالا هر چه شد، شد، كي مـي آيـد نگـاه    : خودش مي فرستد، بعد مي گويد

نه، مسأله اين نيست، خدا به تمام آنچه شما عمل مي كنيد آگـاه و  : مي گويد! كند؟

  .خبير است

مرحوم آقاي بروجردي رضوان االله عليه چند روز قبل از فوتشان ، بعضي ها كـه     

خيلـي ايشـان را ناراحـت ديـديم و ايشـان گفتنـد كـه        : خدمت ايشان بودند گفتند

انستيم خيري براي خودمان پـيش فرسـتيم،   خلاصه عمر ما گذشت و ما رفتيم و نتو

  .عملي انجام بدهيم

يك كسي از آنهايي كه نشسته بود طبق عـادتي كـه  هميشـه در مقابـل صـاحبان         

قدرت شروع مي كنند و به تملق و چاپلوسي خيال كرد كه اينجا هم جاي تملـق و  

ا بزنيم شـما  ما بدبختها بايد اين حرفها ر! چاپلوسي است، گفت آقا شما ديگر چرا؟

الحمدالله اينهمه آثار خير از خودتان باقي گذاشـتيد، اينهمـه شـاگرد تربيـت كرديـد      

اينهمه آثار كتبي از خودتان به يادگار گذاشتيد، مسـجد بـه ايـن عظمـت سـاختيد،      

: وقتي اين را گفت، ايشان يك جمله فرمـود كـه حـديث اسـت    . مدرسه ها ساختيد

نقـاد  . عمل را بايد خالص انجام داد! ي گويي؟چه م. خلص العمل الناقد بصير بصير

تو خيال كرده اي اينها كه در منطق مردم بـه ايـن شـكل    . آگاهي آگاهي آنجا هست

  !هست، حتماً در پيشگاه الهي هم همين جور است كه پيش تو هست؟



  ١٦

اينجاست كه علماي اخلاق اسلامي با الهام از ايـن آيـه   . ان االله خبير بما تعلمون    

كنند كه مي گويند ام المسائل اخلاق است، مادر همه مسـائل   اي را مطرح ميمسأله 

يعني با خود معامله يك شريكي را بكن » مراقبه«. است» مراقبه«اخلاقي است، و آن 

مثل يك بازرسي كـه در اداره  . كه به او اطمينان نداري و هميشه بايد مواظبش باشي

قي كن، و خودت را به منزله بازرس اين يعني خودت را به منزله يك اداره تل. است

  .كه تمام جزئيات را بايد بازرسي و مراقبت كني  ]تلقي نما[اداره 

چيزي است كه هميشه بايد همراه انسان باشد، يعني هميشه انسـان بايـد   » مراقبه«   

  .حالش حال مراقبه باشد

ايـن هـم در    .مي گذارند» محاسبه«گفتيم يك دستور ديگري هستن كه نام آن را    

ببينيد اين جمله ها چقـدر روح و  (در نهج ابلاغه است . خود متن اسلام آمده است

كند از اينكه اين روحهايي كـه ايـن جملـه هـا را      يعني چقدر حكايت مي! معنا دارد

حاسبوا انفسـكم قبـل   : مي فرمايد). گفته اند اصلا خودشان مال اين دنيا ها بوده اند

پيش از آنكه از شـما حسـاب بكشـند كـه در      1.ان توزنوا  ان تحاسبوا و زنوها قبل

خودتان همين جا از خودتان حساب بكشـيد؛ و خودتـان را    -قيامت خواهند كشيد

آنجـا شـما را بـه    . اينجا وزن كنيد وبكشـيد پـيش از اينكـه آنجـا شـما را بكشـند      
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 ـ   . ترازوخواهند گذاشت و خواهند كشيد د اينجا خودتـان، خودتـان را بكشـيد، ببيني

اگر سبك هستيد يعني هيچ چيز نيسـتيد، و اگـر سـنگين هسـتيد     . سنگينيد يا سبك

نه، مطابق قـرآن،  . نگوييد انسان ممكن است پر باشد از گناه. يعني پر از گناه هستيد

ترازويي كه در قيامت هست ترازويي است كه فقط سـبك سـنگيني خـوب را مـي     

مـن خفـت   . سـبك اسـت  سنجد؛ اگر خوب در آن هست سنگين اسـت، اگـر نـه،    

جايگـاهش   [موازينه و من ثقلت موازينه كسي كه ميزانهايش سبك است امه هاويه 

او در  [ 1كسي كه ميزانهايش سنگين اسـت فهـو فـي عيشـه راضـيه     .  ]جهنم است

  .]بهشت، زندگاني آسوده اي خواهد داشت

ور كلـي  اينجا حضرت به ط ـ. خودتان را اينجا وزن كنيد، ببينيد سبكيد يا سنگين   

دستور محاسبه ميدهد؛ ولي در روايات ما تفسير بيشتر  اين مطلـب ايـن اسـت كـه     

هر كسي كه شبانه روز يك « 2.فرموده اند؛ ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم

چـون اغلـب شـما پزشـك     . »بار به حساب خودش رسيدگي نكند او از ما نيسـت 

شكي داريد، با اينكه كسـي از شـما   شما كه كار پز. هستيد به شما مثال ذكر مي كنم

حساب نمي كشد، ولي آخر شب آن صندوقتان را يك حسابي مي كنيد كـه امـروز   

چقدر در آمد داشتيد، و اگر در كار بيماريهايتان دقيق باشيد يك صورتي از بيمـاري  
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هايتان را داريد يك حساب هايي داريد، حساب مـي كنيـد كـه امـروز چقـدر كـار       

  .لبشو كه هيچ حسابي در كار انسان نباشد نيستهمين جور ب. كردم

يكي از مفاخر دنياي اسلام در اخلاق اين است كه به الهـام همـين دسـتورها مـا        

نوشته، و در اغلب كتب  اخلاقي » محاسبه النفس«يك سلسله كتابها داريم در زمينه 

أله را اسلامي و شايد در همه كتب اخلاقي كه خواسته انـد اسـتيقاء كننـد ايـن مس ـ    

  .مراقبه نفس و محاسبه انفس را مطرح كرده اند

 


